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  دهكيچ

اند، در ميانه دو رويكرد  الب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي غرب در ايران نگاشته شدهغ
نگارانـه، رويكـردي    منظور از رويكـرد تـاريخ  . گيرند پردازانه قرار مي ي نگارانه و ايدئولوژ تاريخ

گيـري يـك انديشـه و     تـاريخي شـكل  مقومـات  شرح و بسط و است كه با محور قرار دادن 
نگارانه آن، از پرداختن به بعـد مـاهوي بحـث يعنـي تحليـل، نقـد و ارزيـابي         حواشي وقايع

نگار انديشـه سياسـي راوي سـخنان و     در اين راستا، تاريخ. ماند انديشه سياسي غرب باز مي
هايي است كه با محور قرار دادن بيوگرافي انديشمندان، تقـويم روزشـمار حـوادث     قول نقل

از منطق تحليلي و نقادانـه در نوشـتار خـود     تر كمها،  ادهزندگي وي و تمركز بر گردآوري د
  .گيرد بهره مي

 تر بيشسنخ دوم نوشتارهاي موجود در حوزه انديشه سياسي غرب، واجد خصائلي است كه 
اين دسـته از آثـار بـا محـور قـرار دادن      . دهد پردازانه قرار مي آنها را در زمره آثار ايدئولوژي

نويسندگان . ندپرداز دار و تجهيزي از آن مي يكردي بسيط، جهتارائه رو به اي خاص انديشه
هاي تبييني و تحليلي بحـث   اين قسم آثار در حوزه انديشه سياسي، بدون توجه به ضرورت

هـا و   در اين مقاله ضمن بررسي مبـاني، مؤلفـه  . آيند خاصي بر مي  در صدد القاي ايدئولوژي
رامون انديشـه سياسـي غـرب در ايـران، تـلاش      پيامدهاي اين دو ديدگاه در آثار موجود پي

شناسي انديشه مورد توجه  انداز جامعه شود ضرورت پرداختن به انديشه سياسي از چشم مي
جانبـه در صـدد فهـم دقيـق ابعـاد       شناسي انديشه با نگاهي عميق و همه جامعه. قرار گيرد

تر از همه نگـرش   متاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك انديشه سياسي و مه
از آن جايي كه در نگرش بازتابي به فهم و نقادي برآمده از اقتضائات . آيد از آن برمي بازتابي
هويتي جايگـاه والايـي داده    -هاي فرهنگي  اي، ماهيت سوبژكتيو شناخت، و برساخته زمينه

كرار، و توليـد  تواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و ت شود، مي مي
  .انديشه بومي ياري دهد
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  مقدمه

باشـد كـه مباحـث آن     اي نسبتاً قـديمي و ديرپـا مـي    حوزه انديشه سياسي در كشور ما حوزه
در اين ميان، انديشه سياسـي غـرب در   . ن بوده استنظرا همواره محل بحث و مناقشه فكري صاحب

ي عالمانـه برخـي اسـاتيد و پژوهشـگران     هـا  ايران داستاني جداگانه و متفاوت دارد و به رغم تـلاش 
غالب آثـاري  . ايراني، ادبيات تأليفي موجود در اين زمينه در كشور ما چندان عميق و روشمند نيست

توسط اساتيد و نويسـندگان داخلـي بـه رشـته تحريـر در      كه تاكنون در زمينه انديشه سياسي غرب 
هـاي   گيـري  هـا و موضـع   نگـاري  نگارانه، غير روشمند و مبتني بر وقـايع  اند، داراي ماهيتي تاريخ آمده

ورزي كمـك   تـر از همـه انديشـه    ايدئولوژيك هستند كه كمتر به تقويت قوه تحليل و تبيـين و مهـم  
به تحليل رويدادهاي سياسـي، فـارغ    تر بيشمند  هاي غير نظام اين نوع آثار به واسطه روش. كنند مي

اي خـاص بـه تحريـر در     پردازند و اغلب در توصيف و يا مـدح و ذم انديشـه   از متن اجتماعي آنها مي
اين سخن به معناي ناديده گرفتن تلاش عالمانه برخـي اسـاتيد و پژوهشـگران ايـن حـوزه      . اند آمده

ــر اهميــت درج . نيســت ــاريخ مصــاديق عينــي هــر يــك از روش  ضــمن وقــوف ب ــه و  هــاي ت نگاران
  . پردازانه در ايران، در ادامه به بررسي مجمل آنها نيز خواهيم پرداخت ايدئولوژي

فقدان تحليل انتقادي  نگري و پرسش اصلي اين مقاله اين است كه چه عواملي موجب سطحي
ي نگارنده اين است كـه در آثـار   در ارزيابي انديشه سياسي غرب در ايران شده است؟ مفروض اصل

هاي سياسي غرب را با محوريت تـاريخ روايـت    اند يا انديشه موجود، غالب نويسندگان تلاش نموده
انـد كـه كمتـر در     كنند و يا با پرداختن به زواياي ايدئولوژيك آن، بـه انعكـاس مطـالبي پرداختـه    

فقـدان  «ه مقاله حاضر ايـن اسـت كـه    فرضي. گيرد ارتباط با جوهره نقادانه انديشه سياسي قرار مي

نگارانـه و   ارزيابي نقادانه انديشـه سياسـي غـرب در ايـران، تـابعي از اسـتيلاي دو رويكـرد تـاريخ        
  . »ايدئولوژيك است

نگارانـه و   هـا و پيامـدهاي حضـور دو ديـدگاه تـاريخ      در اين مقاله ضمن بررسي مباني، مؤلفـه 
شود ضرورت پرداختن بـه انديشـه    ايران، تلاش ميايدئولوژيك در تبيين انديشه سياسي غرب در 

شناسي انديشه بـا نگـاهي    جامعه. شناسي انديشه مورد توجه قرار گيرد انداز جامعه سياسي از چشم
جانبه در صدد فهم دقيق ابعاد تاريخي، فرهنگي، سياسـي، اقتصـادي و ايـدئولوژيك      عميق و همه

نگرشي كه با گذر از چهـار مرحلـه   . آيد از آن برميتر از همه نگرش بازتابي  انديشه سياسي و مهم
در صدد زايش تـأملات   ،انديشه سياسي 4واسازي/ و بازسازي 3، خود انتقادگرايي2، تفسير1شناخت

از آن جـا كـه در نگـرش بازتـابي بـه فهـم و نقـادي برآمـده از اقتضـائات          . استو تفكراتي جديد 

                                                 
1 . Cognition 
2 . Interpreation 
3. Self-Criticism 
4. Reconstruction/ Deconstruction 
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هـويتي جايگـاه والايـي داده     -هـاي فرهنگـي    اي، ماهيت سـوبژكتيو شـناخت، و برسـاخته    زمينه
تواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و تكرار، و توليد انديشه  شود، مي مي

  . بومي ياري دهد
هدف اصلي مقاله حاضر اين است كه با اتخاذ ديدگاهي نقادانه و تحليلـي، بـه بحـث پيرامـون     

تمركز اصـلي بحـث   . حوزه انديشه سياسي غرب در ايران بپردازدماهيت آثار به نگارش درآمده در 
سي انديشـه  شنا جامعه انداز چشمما بررسي امكانات و محذورات تبيين و تحليل انديشه سياسي از 

»نظريه بازانديشانه يا بازتابي«گيري از  در اين راستا با بهره. باشد مي
بتوان بـه تحليلـي    اميد است 1

اين نظريـه بـا اولويـت دادن بـه درك و     . ديشه سياسي در ايران دست يافتمنتقدانه از وضعيت ان
اجتماعي در چارچوب انديشه سياسي، ضـرورت فهـم نيـت عـاملان و      -هاي سياسي تحليل كنش

گرايـي تجـويزي و    كارگزاران اجتماعي و توجه بـه اقتضـائات مـوقعيتي را بـا محوريـت نفـي كـل       
با شرايط زمـاني و مكـاني و هويـت خـاص فكـري هـر       متناسب ( گرا پردازي سياسي خاص انديشه
هـاي   نگارنـده اميـد دارد در پرتـو نقـد و بـازبيني شـيوه      . دهد مي در دستور كار خود قرار )جامعه

نگـر در حـوزه    به گسترش مطالعات كاربردي و بومي موجود تحليل انديشه سياسي غرب در ايران،
  .علوم سياسي ياري رساند

  

  اندازها  مباني و چشم: به انديشه سياسيگرايانه  رويكرد تاريخ

  توماس كارلايل .»گويند افراد، تنها به منظور نقل مطلب سخن مي تر بيشكنيد كه  ملاحظه مي«

ايـي در انديشـه سياسـي    گر تاريختوان تعريف نمود؟ وقتي كه از واژه  گرايي را چگونه مي تاريخ
گرايـي چـه آثـار و پيامـدهايي در      تـاريخ  ؟ رويكردمد نظر استآيد، چه معنايي  سخن به ميان مي

آن چـه در ايـن   . دهنـد  ها، مطالب اين بخش را شكل مـي  ؟ اين پرسشداردحوزه انديشه سياسي 
. ري انديشـه نگـا  تـاريخ يي در انديشه سياسي است، نه گرا تاريخبخش مد نظر است بررسي رويكرد 

ي اصلي شناخت انديشـه  ها ز زمينهختي آن، خود يكي اشنا روشري انديشه و مباني نگا تاريخزيرا 
رويكردي كه در پيوند با تلقي ايدئولوژيك از انديشه سياسـي در صـدد   . آيد سياسي به حساب مي

ابتـدا  . باشـد  مـي  گرا به انديشه سياسي فارغ از هرگونه ارزيابي انتقادي القاي نوعي نگاه عام و كلي
گرايـي توضـيح دهـيم و در ادامـه      اريخرسد مراد و مقصود خود را از مفهـوم ت ـ  ضروري به نظر مي

  . يمبررسي كنگرايي را در انديشه سياسي  پيامدهاي غلبه يافتن رويكرد تاريخ
شود كه در صددند با اتكا  رخاني اطلاق ميتاريخ در معناي معمول و متداول، به حاصل كار مو

. يـي بازسـازي كننـد   هـاي روا  بر آثار مكتوب اصيل، جريان وقايع و رويـدادها را در قالـب گـزارش   

                                                 
1 . Reflexive Theory 
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تـوان   اي است كه داراي اهميت باشد، در ايـن معنـا مـي    موضوع اصلي مورد مطالعه تاريخ، گذشته
انـد را   گذاشـته تـأثير  نهادهايي كه بر تجربه بشر و سير تحول تمـام جوامـع    افعال و اعمال افراد و

ه حـوادث و تجـارب   اي اسـت ك ـ  تر، تاريخ در حكم حافظه به عبارت دقيق. واجد اهميت تلقي كرد
در يكصدسـال گذشـته،   . گذشته بشر تا حد زيادي به واسطه آثار مكتوب در آن، حفظ شده است

گسترش يافته و تاريخ صرفاً در مفهوم سنتي آن يعنـي معطـوف بـه     اين علمحوزه و دامنه علايق 
؛ بلكه افكـار  ستيز ميان آنها ديگر چندان محوريت ندارد ، فرمانروايان و جنگ وها اقدامات حكومت

 تأثيراقتصادي كه به طور كامل بر جامعه  تمايلات موجود در حيات اجتماعي و و عقايد و الگوها و
تاكيـد بـر بعـد    : از اين نظر تاريخ داراي سه مشخصه بارز اسـت . گذارند را نيز شامل شده است مي

با تأكيـد   ي، البتههاي مختلف تجارب اجتماع كرونولوژيك حوادث، وجود رابطه متقابل ميان جنبه
هاي چند عاملي و توجه و اعتناي ويژه به حوادث و رويدادهاي خاص و واحد؛ يعني تـك   بر تبيين

   .)1380 ادينس و ديگران،( اند نهادهايي كه داراي اهميت اجتماعي بوده تك افراد و
»گـري  فقر تـاريخي «كارل پوپر در كتاب 

پـوپر،  بـه گمـان   . گرايـي را بـه كـار بـرد     واژه تـاريخ  1

گويي تاريخ هدف اصلي ايـن   كند پيش گرايي رويكردي است در علوم اجتماعي كه فرض مي تاريخ
به بيـان  . تكامل تاريخ به دست خواهد داد علوم است و اين هدف با كشف آهنگ، مسير، قوانين و

 ادعا كند با اطـلاع از علـت رويـدادهاي تـاريخي و دقـت در نتـايج       گرا كسي است كه ديگر، تاريخ
بـه   گرايـي بـه كـاربرد    معنايي كه پوپر از تاريخ. اصلي تاريخ را كشف كرد توان مسير رويدادها، مي

   .)1373پوپر، : ك.ر( پذيري تاريخ بود بيني معناي قائل شدن به عليت و پيش
هاي  نفسه مذموم نيست، زيرا هدف آن تأكيد بر اين نكته است كه پديده گرايي في البته، تاريخ

هاي اجتماعي متصل بـه   هاي طبيعي پديده ناخواه تاريخي هستند و بر خلاف پديده اهاجتماعي خو
گرايـي و فـرو غلتيـدن در     آن چه در اين زمينه قابل نقد است افراط در تـاريخ . اند گذشته خويش

گرايـي، رويـدادها در چـارچوب     در تاريخ. نگر از تاريخ است زدگي و قائل شدن به روايتي كل تاريخ
هـاي تكـويني و تـاريخي آن هـويتي      يابند و هر رويداد با توجـه بـه ويژگـي    كان معنا ميزمان و م

ها پذيرفتني اسـت و شـناخت آن لازمـه     امتداد تاريخي پديده. خاص، ممتاز و منحصر به فرد دارد
ها و اعمال اجتمـاعي در تـاريخ    گويد كه چيستي پديده گرا مي تاريخ. شناخت تام هر واقعيت است

. ه است، به نحوي كه براي فهـم آنهـا بايـد تكـوين و تحـول تـاريخي آنهـا را درك كـرد        آنها نهفت
كند توجه دقيق و جدي به فرآيند خاصـي داشـته باشـيم كـه يـك واقعـه يـا         گرا توصيه مي تاريخ

آورد و به ايـن ترتيـب بـر وجـوه منحصـر بـه فـرد آن واقعـه يـا           موجوديت خاص را به وجود مي
ها در برابر عـام بـودن آنهـا و بـه      گرا، به خاص بودن پديده در واقع تاريخ. كند موجوديت تأكيد مي

                                                 
1 . The Poverty of Historicism 
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 بندي ها و به زمان ها و به تازگي در برابر تكرار پديده هاي منحصر به فرد در برابر انواع پديده پديده
  .ها توجه دارد زماني و به تفاوت در برابر يكساني پديده در برابر بي )در يك برهه خاصي(

زدگي افتاده اسـت و رويكـردي غلبـه يافتـه      گرايي به ورطه تاريخ هاي موجود، تاريخ در نگرش
هايي است كـه   است كه با فرض نوعي غايت و هدف تاريخي، در صدد فهم الگوها، قوانين و جريان

گرايي عبارت اسـت از ايـن    تاريخ«در اين چارچوب، . قرار دارند )در روايت غربي آن( در كنُه تاريخ

اسـتنفورد،  ( »انـد  هاي اجتماعي و فرهنگي به نحوي تـاريخي تعـين يافتـه    كه همه پديدهفهم است 

معتقد بود كه شناخت تـاريخي، ضـمن آن كـه     1فيلسوف نئوكانتي، هاينرش ريكرت .)392: 1386
هـاي مـا نسـبت بـه      پردازي ذهنيت( ضرورتاً امر اختياري ذهني نيست، همواره نوعي ساخت ذهن

توان به مثابه باز آفريني تجربـه   مي تاريخ در اين معنا را. ازي عملي گذشتهاست، نه بازس )گذشته
حتـي   2مورخ و فيلسوف انگليسـي، رابـين جـورج كـالينگوود    . كرد گذشته در ذهن مورخ توصيف 

فراتر از اين رفت و چنين استدلال كرد كه هدف خاص مورخ آن است كه افكار عـاملان تـاريخ را   
  .)1380ادينس و ديگران، ( كند در ذهن خود مجسم و زنده

تـاريخي واحـدي وجـود     »قـانون «گرايي، اعتقاد به اين امر است كه الگو و  پشتوانه فكري تاريخ

بيني تـاريخي را امكـان    بخشد و شكلي از پيش دارد كه به وقايع و رخدادهاي اجتماعي وحدت مي
از وحـدت بخشـيدن بـه     غايت فلسفه تاريخ، عرضه كردن تاريخي كلـي اسـت كـه   . سازد پذير مي

هاي خاص و عام جوامع انساني در گذشته و حال، و نيـز توضـيح معنـاي تـاريخ بـه دسـت        تاريخ
نگاري، علاوه بر تمايلي كه براي ثبت تحولات تاريخي و فهم وقايع  از اين رو، انديشه تاريخ. آيد مي

خ در يـك سـير متكامـل،    است كه با تفسـير تـاري   »مراحل تاريخي«بروز يافته دارد، حاوي انديشه 

ديالكتيكي يا پر نوسان، وعده زايندگي و استمرار و تداومي لايتناهي را بر اسـاس فرجـام محتـوم    
   .)144-148: 1964، 3گلنر( دهد تاريخي مي

گرايي بروز يافته در اين قالب، معتقد است كـه كـاركرد درونـي يـك جامعـه بـه وسـيله         تاريخ
هـر  . رانـد  را به سوي هدف محتوم و مقدر تاريخي پيش مـي  شود كه آن جامعه حركتي تبيين مي

مسئله اجتماعي در تحليل نهايي، جدالي ميان گذشته و آينده است؛ راه و رسم تاريخ هـم مسـير   
آن است و هم معناي آن، زيرا تاريخ به سوي بسط يابندگي در حركـت اسـت و در تـاريخ غـايتي     

م بين نظريه تاريخي هگـل، سوسياليس ـ . گيرد يوجود دارد كه حركت تاريخ به سوي آن صورت م
، اصول عام تكامل در نظريـه پارسـونز، و يـا بـوروكراتيزه شـدن      ييا سوسياليسم ماركسفرانسوي 

                                                 
1. Heinrich Rickert 

2. Robin G. Collingwood  
3. Gellner  
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شناسي تاريخي وجـود دارد كـه در پرتـو ايـده      هايي در ارتباط با فرجام جهان از ديدگاه وبر نسبت
»ناپذير بر روي زمين پيشرفت پايان«

  .بديا عينيت مي 1

»جيوواني باتيستا ويكو«به طور كلي، در نظريات كساني چون 
»ژاك تورگـو «، 2

، ولتـر،  »گيبـون «، 3

هاي جهان بر اساس جايگاهي كه در طرح جهانشـمول   ، هگل و كندورسه، مردمان و فرهنگ4بوسوئه
دف يـا  البته اين طرح، نه بر اسـاس تصـا  . شوند شود، داراي اعتبار و ارزش مي تاريخي نصيب آنان مي

در . كند كه الهه سرنوشت براي آن مقدر كرده اسـت  شانس، بلكه در مسيري تغييرناپذير حركت مي
ناپـذيري، در   ناپذيري، پيشـرفت و برگشـت   با سه خصوصيت توقف »تاريخي«فلسفة تاريخ هگل، روح 

بيـر معنـا   كند و تاريخ جهان را در قالب اين تع ي مختلف عبور ميها يك فرايند ديالكتيكي، از تمدن
انضباط بخشيدن به اراده طبيعي كنتـرل نشـده، ايـن اراده را بـه انقيـاد اصـول اخلاقـي        «بخشد؛  مي

ترقـي بـه معنـاي هگلـي آن،      .)66:  1384ميرسپاسـي،  ( »شمول در آوردن، و تحقق آزادي ذهني جهان

ني، بازنمـاي  تـاريخ جهـا  . فهم تعيني نهفته در سير تاريخ است كه بايد به تدريج بـه وقـوع بپيونـدد   
فراگرد مطلق روح به معناي تحقق دانايي و آگاهي از امر عقلي در والاترين صورت آن است كـه روح  

   .)166و  83: 1356، هگل( شود يابد و خودآگاه مي با آن، ذات راستينش را باز مي
رنـان  ف«و  »لوسـين فـور  «، »مارك بلـوخ «در برابر چنين شيوه تحليلي، بايد به نظريه كساني چون 

كه براي دركـي تـام و جـامع از     )1981، 5كينزر: ك.ر( استناد جست »مكتب آنال«در چارچوب  »برودل

در . بخشـند  مـي  ي خود به ذهنيت و آگاهي انتقادي محوريـت ها هاي انساني، در تحليل ابعاد واقعيت
هـاي گذشـته    اين حالت، مقصود از امر تاريخي بار سنگين حوادث، يادبودها، و وقايع سلسله حكومت

هـاي   ست، بلكه فراهم آورنده زمينه نوع خودانديشي و آگاهي به هويـت تـاريخي و تمهيـد زمينـه    ني
فهمـيم كـه آن را نـه بـه عنـوان كتـاب        بنابراين، ما تاريخ را به شرطي بهتر مـي . تأمل سياسي است

طـور   همـان ن از لحظات حال بنگريم كه هر لحظـه آ اي  اي از گذشته، بلكه به عنوان سلسله سربسته
  .)45: 1386فورد، ناست( رسد مي باز و آكنده از فرصت است كه زمان حال چنين به نظر

نگارانه، رويكردي است كه با محـور قـرار دادن شـرح و بسـط      بنابراين، منظور از رويكرد تاريخ
نگارانه آن، از پـرداختن بـه بعـد مـاهوي      گيري يك انديشه و حواشي وقايع تاريخي شكلمقومات 

تـر، چنـان كـه     به تعبيـر سـاده  . ماند بحث يعني تحليل، نقد و ارزيابي انديشه سياسي غرب باز مي
اسـت كـه سـه جنبـه      »نگـارش تـاريخ  «نگـاري بـه معنـاي     واژه تاريخ ،نويسد مي مايكل استنفورد

                                                 
1. Unending human progress on earth  

2 . Giovanni Battisto Vico 

3 . Jacque Turgot  

4 . J.B Bossuet 

5. Kinser  
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نگاري توصيفي كه با پذيرش آنچه معمولاً مورخـان انجـام    تاريخ. توصيفي، تاريخي و تحليلي دارد
هـاي   نگـاري تـاريخي، شـيوه    تاريخ. كند هاي متعارف آنان را توصيف مي ها و شيوه دهند، روش مي

نگـاري   تـاريخ . كنـد  سال گذشته از زمان هرودت به اين سو دنبـال مـي   2500نگارش تاريخ را در 
شود و هـر   هايي تقسيم مي ها يا مباحث به زيربخش تاريخي، مانند خود تاريخ غالباً بر حسب دوره

نگاري تحليلي يا نقدي از  تاريخ. آورد هاي بسياري از اين نوع فراهم مي موضوعي براي كتاب بخش
نگـاري در   اين نوع تاريخ. آيند كند كه از نگارش تاريخ پديد مي مفاهيم و مسائلي فلسفي بحث مي

ي از ديد عمل، با فلسفه تحليلي يا نقادانه تاريخ همپوشاني دارد؛ شايد تنها تفاوت اين است كه اول
  . شود و دومي از ديد مورخ فيلسوف به موضوع نزديك مي

به دسـته اول   تر بيشنگارانه دارند،  غالب آثاري كه در حوزه انديشه سياسي غرب رويكردي تاريخ
، »مايكـل اوكشـات  «به تعبيـر  . شوند نگاري تحليلي يا انتقادي مي و دوم تعلق دارند و كمتر وارد تاريخ

هـر كجـا   «: نويسـد  مي او. محور بحث است گذشته تاريخي است تا گذشته عملي آن چه در اين آثار

كه گذشته صرفاً چيزي است كه بر حال تقدم داشته و از دل آن حال پديد آمده است، هر كجـا كـه   
تـأثير  هاي حال و آينده انسـان   اهميت گذشته در اين واقعيت نهفته است كه بر تعيين بخت و اقبال

در ايـن راسـتا،    .)142: همـان ( »اي عملـي اسـت نـه تـاريخي     ه مورد نظـر گذشـته  داشته باشد، گذشت

هـايي اسـت كـه بـا محـور قـرار دادن بيـوگرافي         قـول  نگار انديشه سياسي راوي سخنان و نقل تاريخ
از منطـق   تـر  كـم هـا،   انديشمندان، تقويم روزشمار حوادث زنـدگي وي و تمركـز بـر گـردآوري داده    

 تـر  بـيش در اين وضعيت، فهـم تحـولات و رخـدادها    . گيرد شتار خود بهره ميتحليلي و نقادانه در نو
  .شود تا آگاهي نسبت به ابعاد و جوانب انديشه سياسي موجب آگاهي از زمان گذشته مي

 -اي انـد در آثـار خـود بـا اتخـاذ رويكـردي انديشـه        البته برخي از نويسندگان ايراني كوشـيده 
از . هاي علمي فـراهم نماينـد   يانه و ارزيابيگرا تاريخرهايي از قيود هاي لازم را براي  انتقادي، زمينه

 بنيـاد فلسـفه سياسـي در غـرب     ،)تـا  حكيمـي، بـي  ( توان به بيدارگران اقاليم قبله جمله اين آثار مي
حـائري،  ( ان ايران با دورويه تمدن بورژوازي غـرب گر انديشهي ها نخستين رويارويي ،)1351عنايـت،  (

هـاي   تـاريخ انديشـه   ،)1382طباطبايي، ( جدال قديم و جديد: ديشه سياسي در اروپاتاريخ ان ،)1378
هـاي سياسـي    كه در دو مجلد نوشته شده اسـت و جلـد اول بـه انديشـه    ( سياسي در قرن بيستم

  .اشاره نمود) 1376بشيريه، ( )كاري و ليبراليسم اختصاص دارد ماركسيستي و جلد دوم به محافظه

  

  ي پندارهاوجو جستدر : به انديشه سياسي رويكرد ايدئولوژيك

 كنيم، بلكه آن چيـزي اسـت كـه در درون    ايدئولوژي آن چيزي نيست كه درباره آن فكر مي« 

   .)120: 1986ريكور، ( »كنيم آن فكر مي
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توانـد   مـي  كه است انديشه و تفكر سياسي، در ساختار خود داراي وجوهي از ابعاد ايدئولوژيك
مشـخص كـه    »بنـدي روابـط معنـايي    صـورت «از رمزگان، ساختار، نظـام يـا   اي  به عنوان مجموعه

ايـن سـخن واجـد دو نكتـه     . هنجارمند و مقيد به تاريخ خاصي هستند، مبناي عمـل قـرار گيـرد   
نديشه سياسي داشـته  انخست آن كه، ايدئولوژي همواره مؤانست و قرابتي دروني با : بنيادين است

بـه معنـاي    تنهـا و  ه پـرداختن بـه انديشـه سياسـي لزومـاً     سـئل و دارد؛ دوم آن كه، به رغم اين م
پرداختن به ابعاد ايدئولوژيك انديشه سياسي و فروكاستن انديشه سياسي بـه ايـدئولوژي سياسـي    

 ترين سطحي است كـه  نيست؛ بلكه سطح تحليل ايدئولوژيك يكي از سطوح تحليل و شايد بسيط
  . توان براي فهم انديشه سياسي به كار گرفت مي

كوشش براي تعيين اهدافي كـه بـه انـدازه    «داند از  ريمون آرون، انديشه سياسي را عبارت مي

تـوان انتظـار داشـت     معقول احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي كه بـه انـدازه معقـول مـي    
انديشه سياسي بـر خـلاف مقـولات مشـابه      .)16: 1376بشيريه، ( »به اهداف بشود يابي دستموجب 

تر، عملگراتر  تر و منظم تر و استدلالي د ايدئولوژي، فلسفه و يا نظريه سياسي، به ترتيب عقلانيمانن
تـر و   تر و سرانجام متمايل به شناخت كليت واقعيـت اجتمـاعي و سياسـي و هنجـاري     و انضمامي
ر بـاب  كه انديشه سياسي، به هر گونه تأمل د لئو اشتراوس نيز با بيان اين .)18: همان( نقادتر است

كند كه انديشه سياسي لزوماً بـه دنبـال آن نيسـت     شود؛ بيان مي مي مسائل اساسي سياسي گفته
هاي خاص به معرفت درست برسد و معرفت حقيقـي را جانشـين گمـان     گيري از روش كه با بهره

از اين جهت انديشه سياسي درست بر خلاف رويه فلسفه سياسي اسـت كـه داعيـه    . سياسي كند
  .)8-10: 1373اشتراوس، ( ان سياسي به سوي معرفت را داردحركت از گم

براي فهم پيامدهاي فرو غلتيدن انديشه سياسي به حوزه ايدئولوژي سياسي، ضروري بـه نظـر   
هـاي ايـدئولوژيك شـدن انديشـه      رسد ضمن تبيين مفهوم ايدئولوژي و كاركردهاي آن، بازتاب مي

 رس دسـت اي از تفكـر در   گرامشي، ايدئولوژي را شيوهآنتونيو . سياسي را مورد كندوكاو قرار دهيم
بـه   .)55-58: 1995گرامشي، ( كند بخش سياسي عمل مي داند كه به عنوان محرك انگيزه ها مي توده

»بلوك اجتماعي«زعم وي، ايدئولوژي به مثابه ملاط و متحدكننده كل 
كنـد تـا بـدين     عمـل مـي   1

لكوت پارسونز، ايدئولوژي را يك نظام اعتقـادي كـه   تا. وسيله وحدت ايدئولوژيك آن را حفظ كند
هـاي   گرفـت كـه گـروه    اعضاي يك جمع در آن اشتراك دارند و نيز طرح و تفسيري در نظـر مـي  

 .)1992، 2مـن  لـه : ك.ر( پـذير سـازند   كنند تا جهـان را بـراي خـود فهـم     اجتماعي از آن استفاده مي
شـود   هاي نمادي در چارچوب جامعه تلقي مي ماي ادغام نظا ايدئولوژي به معناي عام خصلت پايه«

                                                 
1. Social Bloc  
2. Lehman  
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، گيـدنز ( »كه اين صورت ادعاي مشروعيت، متكي بر توسل آشكار يا ضـمني بـه منـافع عـام اسـت     

1384 :185(.  
بخشي سياسـي   معتقد است ايدئولوژي داراي سه سطح تحريف واقعيت، مشروعيت »پل ريكور«

1منوتيك انتقادىريكور در چارچوب رهيافت هر. و انحراف اجتماعي است
دهد، كـه واژه   نشان مى 

سه كاربرد مجاز از مفهـوم ايـدئولوژى را كـه هـر يـك       ايدئولوژي داراى سه سطح معنايى است و
اولـين كـاربرد آن    :) 83-87: 1381ريكـور، ( دهـد  مي داراى ميزانى از ژرفا هستند، مورد ارزيابى قرار

ريكور كار خود را با كاربرد ايـن  . ده واقعيت استگر و پنهان كنن ايدئولوژى به مثابه فرايند تحريف
و بـه   »1843-1844سياسى  -هاى اقتصادى دست نوشته«واژه در آثار ماركس جوان كه با نگارش 

»ايدئولوژى آلمانى«ويژه 
نكتـه قابـل توجـه ايـن اسـت كـه       . كنـد  اين مفهوم را رواج داد آغاز مى 2

او از استعاره . خود از واژه ايدئولوژى را بيان كند اى كوشيد، منظور ماركس جوان از طريق استعاره
پـس  . وارونه شدن تصوير، كه نخستين مرحله ظهور عكس در اتاق تاريـك اسـت، اسـتفاده نمـود    

. شود، ايجاد تصويرى وارونـه از واقعيـت اسـت    نخستين كاركردى كه به ايدئولوژى نسبت داده مى
اين سطح از ايدئولوژي، آن را به سـان يكـي از    اين استعاره به چه معناست؟ پل ريكور در توضيح

سـازي   هـر گونـه آرمـان   «كند كـه   شمارد و اين استدلال را مطرح مي كاركردهاي ايدئولوژي بر مي

بـه زعـم او، كـاربردى خـاص و      .)89: همان( »شود سازي واقعيت بدل مي ضرورتاً به تحريف و پنهان

ماركس در اين وارونگـى، الگـويى را بـراى    . است استعمالى فراگير از آن نزد ماركس قابل مشاهده
بدين معنا نقـد مـذهب نـزد فويربـاخ الگـوى      . هاى از سنخ ايدئولوژيك مشاهده كرد تمام وارونگي

 به طورآنچه كه ماركس . مثالى و پارادايمى براى تفسير استعاره تصوير وارونه در اتاق تاريك است
يـا بـه    -است كه او بين بازنمودها و واقعيت زنـدگى  خاص به اين مطلب فوير باخ افزود، پيوندى 

به اين ترتيب، گذار از معناى محدود واژه ايـدئولوژى بـه   . سازد برقرار مى -قول خود او پراكسيس 
وجـود دارد  ها  انسانبر طبق اين معنا، در بدو امر، زندگى واقعى . گيرد معناى موسع آن صورت مى

 آيـد كـه   ازتابى از اين زندگى در تخيل آنها به وجـود مـى  كه همان پراكسيس آنهاست، و سپس ب
بدين ترتيب ايدئولوژى روندى عام است كه طى آن، فرايند زندگى واقعـى  . همان ايدئولوژى است

بـدين ترتيـب،   . شود سازند، تحريف مى از آن مىها  انسانتوسط تصورى خيالى، كه  -پراكسيس  -
از  تـر  كـم  ايـدئولوژى  كننـدگى  آن انگلى بودن و تحريفرسيم، كه در  به مرتبه معنايى ديگرى مى

كنـد كـه افكـار طبقـه مسـلط، بـا ادعـاى         خود ماركس، وقتى بيان مـى . استآن  كنندگى توجيه
بـه ايـن ترتيـب    . شـود  گردد، به اين معنا از واژه نزديك مى شمولى به افكار غالب تبديل مى جهان

                                                 
1. Hermeneutique critique 

2. l'Idéologie Allemande  
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اى  ماركس، در اين جا، بـه پديـده  . گردند مى منافع خاص يك طبقه خاص، خود به منافع عام بدل
تـر اسـت و ايـن پديـده      ى واقعيت، جالب توجهساز اشاره دارد، كه از مفهوم ساده وارونگى و پنهان

تا حـد  مسئله اين . باشد همانا تلاش براى توجيه كردن است كه با خود پديده تسلط، در پيوند مى
  . رود طبقات اجتماعى فراتر مىمسئله زيادى از 

گيـرد، كـه بـا سـطح      مي ، قراربخشى مشروعيتسطح دوم پديده ايدئولوژى در پيوند با مفهوم 
ناپـذير بـه    هر نظام سياسي بـه نحـوي اجتنـاب   . ى واقعيت است، تفاوت داردساز پيشين كه پنهان

ايـدئولوژي،  . ميزانى از مشروعيت نيازمند است كه فراتر از باور واقعى اعضاى جامعه بـه آن باشـد  
انِ زندگي واقعي است كه قبل از تحريف و خدشه زباني وجود داشته است، ساختاري نمادين از زب

ايدئولوژي آن چيـزي نيسـت   «گيرد كه  وي نتيجه مي. كنش كه اساساً پيشيني و گريزناپذير است

ريكـور،  ( »كنـيم  كنيم، بلكه آن چيزي است كـه مـا در درون آن فكـر مـي     كه ما درباره آن فكر مي

هاى قرارداد اجتماعى از هابز تـا روسـو، جالـب     در اين خصوص بحث از نظريه. )120 ؛77 ؛8: 1986
ها، مستلزم زمان خاصى در تاريخ ـ اگرچه زمـانى خيـالى ـ      هر يك از اين نظريه. توجه خواهد بود

هستند، كه در آن جهشى صورت گيرد و به واسطه يك واگذارى اختيارات، از وضعيت جنـگ بـه   
هاى قرارداد قدرت توضيح آن را ندارنـد ـ    لازمه اين جهش ـ كه هيچ يك از نظريه . دصلح گذر شو

  . بخشى است تولد يك اقتدار و سرآغاز يك فرايند مشروعيت
ى اسـت، كـه از   سـاز  ترين پديده ايدئولوژيك اسـت، يكپارچـه   سومين سطح، كه نشانگر عميق

ى سـاز  ز كاركرد نخسـت، يعنـى پنهـان   ـ و به طريق اولى ا  بخشى مشروعيتكاركرد پيشين، يعنى 
ريكور براى بيان منظور خـود، مطلـب را بـا كـاربردي خـاص از مفهـوم       . تر است واقعيت ـ بنيادى 

شـعائر  : ست ازا و عبارت ى، به خوبى در آن هويداساز كند، كه كاركرد يكپارچه ايدئولوژى آغاز مى
داند را در ياد  بنيادگذار هويت خود مىوسيله آنها وقايعى كه ه و مراسم يادبودى كه هر جماعتى ب

. بنابراين ايدئولوژى در اين جا سـاختارى نمـادين از حافظـه اجتمـاع اسـت     . كند خويش زنده مى
اى نتوان يافت كه با وقايع آغـازينى كـه بعـدها مبـدأ پيـدايش آن جامعـه محسـوب         شايد جامعه

 ـ. گردند، نسبتى برقرار نساخته باشد مى ن مـورد چيسـت؟ اشـاعه ايـن بـاور      نقش ايدئولوژى در اي
است، كه اين وقايع بنيادگذار، حافظه اجتماع و از طريق آن حتى هويـت يـك اجتمـاع بشـرى را     

همان گونه كه هر يك از ما، در سرگذشتى كه مربوط بـه خـودش اسـت، هويـت     . دهند شكل مى
ت، با ايـن تفـاوت   يابد، به همان ترتيب در مورد جامعه هم، همين رأى صادق اس خويش را باز مى

بخشيم كه تجربه و خاطره شخصى ما نيستند؛ بلكه  كه ما، در جامعه با وقايعى به خود، هويت مى
پـس ايـن همـان    . انـد  اند كه در بنيادگذارى اين خـاطرات، نقـش داشـته    مربوط به معدود افرادى

آغازين وقـايع  گيرد، تا ارزش  كاركرد ايدئولوژى است، كه در خدمت تقويت خاطره جمعى قرار مى
بنـابراين عملـى كـه باعـث بنيادگـذارى هويـت       . بنياد گذار، به باور تمام اعضاى گروه تبديل شود
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مداوم تكرار و تجديد شود و در يادها زنده بماند، مگر بـا تفسـيرى    به طورتواند  اجتماع شده، نمى
ه بنيادگـذار، بـه صـورت    ى كند، تا آن واقع ـساز اى مستمر انجام شده و آن را باز گونهه كه از آن ب

هر گروه اجتماعى، براى اين كـه پابرجـا بمانـد و دوام و    . ايدئولوژى در وجدان گروه منعكس شود
ايـن تصـوير بيـانگر    . قوام خويش را حفظ نمايد، بايد، تصويرى ثابت و ماندگار از خويش ارائه دهد

  . ترين سطح پديده ايدئولوژى است عميق
 ريـزد  با غوطه ور شدن در مفاهيم ايدئولوژيك طرحي را پـي مـي   انديشه سياسي در اين معنا،

كه براي ايجاد يك بنيان سياسي جديد، دستور كار سياسي جديد و كنش سياسي جديد بـه كـار   
اي از يك طرح و برنامه سياسي براي در انداختن هژموني غالـب از   اين وضعيت، جنبه. گرفته شود

هاي ايدئولوژيك با تعريف دسـتگاه   انديشه. ديشه سياسي استطريق ارائه روايتي ايدئولوژيك از ان
گيـري نماينـد و    را پـي اي  آيند دستور كار و عمل سياسـي ويـژه   مفهومي جديدي در صدد بر مي
اي اسـت كـه بنيـان     هژموني در ايـن معنـا، پـروژه   . بندي نمايند هويت سياسي متمايزي را مفصل
هاي سوبژكتيويته و هويـت سياسـي را    بندي صورت كند و جملگي زندگي اجتماعي را بازسازي مي

مفهوم هژموني حول و حوش اين مطلب است كه چـه كسـي    .)61: 1991، 1بـارت ( نمايد متحول مي
برتر خواهد بود، يعني اين كه كدام نيروي سياسي درباره شكل مسلط رفتار و معنا در يك زمينـه  

اعي در نهضت مشروطيت ايران و فكر فكر دموكراسي اجتم. خاص اجتماعي تصميم خواهد گرفت
دو اثـري هسـتند كـه بـا اتخـاذ چنـين        ،)1355 و 1340آدميت،( آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت
توان آنها را در زمره آثار متقـدم دانسـت كـه اغلـب نويسـندگان       رويكردي در انديشه سياسي، مي

از آثار موجود كـه در دفـاع از    در يكي ديگر. ندا هدكربعدي هم در نوشتارهاي خود به آنها استناد 
ليبراليسـم بـه رغـم    «: سياست و ليبرال دموكراسي مقتدر نگارش يافته است، چنـين آمـده اسـت   

فشارهاي سهمگيني كه از سوي دشمناني قدرتمند، چـون كنسرواتيسـم در ابتـدا و كمونيسـم و     
انـداز جهـاني و    چشـم فاشيسم و بنيادگرايي در ادامه به آن وارد شد، پايـدار بـاقي مانـد و اينـك     

  .)41: 1386مرديها، ( »...تاريخي شدن، يعني فتح زمان و مكان، را پيش چشم گذاشته است

پردازانه است،  بنابراين، نوشتارهايي كه در حوزه انديشه سياسي غرب واجد خصائلي ايدئولوژي
آن در صـدد   دار و تجهيـزي از  اي خاص و ارائه رويكردي بسـيط، جهـت   با محور قرار دادن انديشه

نويسندگان اين قسم آثار در حوزه انديشه سياسـي، بـدون توجـه بـه     . آيند برانگيختن ايقان بر مي
در واقع، ايـن طيـف   . ندهستخاصي   هاي تبييني و تحليلي بحث در صدد القاي ايدئولوژي ضرورت

قـاطع آن   بندي وجـوه  به فرمول تر بيشبا محور قرار دادن وجه ايدئولوژيك انديشه سياسي غرب، 
هـاي سياسـي بـه دامـان      فـرو غلتيـدن انديشـه   . كنند تا بررسي، ارزيـابي و تفسـير آنهـا    اقدام مي

                                                 
1. Barrett  
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آورد كه بايد بدون هيچ چون و چرايـي و در   هايي در مي  ايدئولوژي، محتواي آن را به صورت گزاره
در چنـين شـرايطي ديگـر هـر     . شـوند  فتـه يافتـه پذير  پيوند با يك كليت از پيش ساخته و نظـام 

اي به خودي خود هويت و استقلالي ندارد؛ بلكه از آن جهت كه در راستاي تصوري خـاص   انديشه
  .يابد كند، معنا مي عمل مي

زننـد، ايـن اسـت كـه      پردازان انديشـه سياسـي بـه آن دامـن مـي      جنبه ديگري كه ايدئولوژي
آورند و آن را خارج از هرگونـه   بت فكري در مياي خاص را براي مدعيان آن همچون يك  انديشه

هاي سياسي به ايدئولوژي آنهـا را همچـون عضـوي از     تبدل انديشه. نمايند نقد و ارزيابي تلقي مي
اند و جايي براي بحث وبررسـي آنهـا وجـود     آورد كه گويي حقيقت محض مي يك پيكر مقدس در

گو و نقد در انديشه سياسي و ايجـاد  و باب گفتازطرفي ديگر، چنين امري به معناي انسداد . ندارد
تـوان در ميـان    نمونه بارز چنين رويكـردي را مـي  . جزمي براي آن است چرا و ماهيتي بي چون و

  .ملاحظه نمود... و پردازان ناسيوناليسم، سوسياليسم، ليبراليسم، دموكراسي، مدرنيسم  ايدئولوژي
صـعب و پرمشـقت خواهـد بـود كـه از عهـده       در اين شرايط، انتقال معـاني و مفـاهيم كـاري    
به تعبير بهتر، آشنايي بـا مفـاهيم و مقـولات    . رويكردهاي ايدئولوژيك به انديشه غرب خارج است

»روند كژتابي«اي از ابتدا با يك  انديشه
»گرايي تقليل«يا  1

كژتابي . شود سهوي يا عامدانه همراه مي 2

ســتعاري انديشــه و فاصــله گــرفتن از ابعــاد در ايــن وضــعيت نتيجــه اســتيلاي وجــوه بلاغــي و ا
شناختي آن است و ادراك جز از راه تقليل و فروكاستن مفاهيم بـه سـطحي ايـدئولوژيك،     معرفت

هـاي سياسـي، هرچنـد     به طور كلـي، ايـدئولوژيك شـدن افكـار و انديشـه     . تواند شكل بگيرد نمي
، »گزينشـي بـودن  «، »صـراحت وضـوح و  «، »دقـت «، »قاطعيـت «تواند آن را واجد اوصـافي نظيـر    مي

بروزيافته در  »خطاي سيستماتيك ذهني«نمايد، اما  »يساز حركت«و  »يساز تمايزبخشي و غيريت«

شـود كـه    ورزي افراطي از يك سو و تصلب فكري از سوي ديگـر مـي   متن آنها موجب نوعي عشق
  . انديشي و فقدان ارزيابي انتقادي است پيامد آن مطلق

هـاي   زمـاني انديشـه   اي كه ناشي از عدم فهم جدي و ناهم انحنا و يا كژتابيبنابراين، به واسطه 
در قالـب مفـاهيمي نظيـر    ( هـاي سياسـي   جـويي  سياسي غرب با انديشه سياسي بومي، مصـلحت 

ها در قالبي ايدئولوژيك و در ارتبـاط بـا    نماياند و اين انديشه چهره مي )عدالت، آزادي، دموكراسي
فرمول يا دكترين مورد نظر، فراهم نمودن ميزاني از اجمـاع حاميـان،    »ياقتدارمند«مسائلي نظير 

، تعميـق احساسـات و عواطـف و تقويـت تعهـد      هـا  تجويز رفتارهايي متناسب با عقايد و خواسـته 
تـوان   مـي  ي كلـي، انـداز  چشمدر . گيرد اجتماعي در ميان حاملان ايدئولوژي مورد تحليل قرار مي

ايـدئولوژي بـه تبيـين تمـام     : ديشه سياسي را چنين خلاصه نمـود پيامدهاي ايدئولوژيك شدن ان
                                                 
1 . Distortion  

2 . Reductionism  
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ها به انديشـه   كنند؛ ايدئولوژي بيني مي پردازد و حتي آينده را پيش هاي گذشته و حال مي واقعيت
و تجربه جديد نياز ندارند، زيرا براي همه امـور از قبـل راه حـل دارنـد؛ ايـدئولوژي برخـي وجـوه        

كـه   دهـد و در نهايـت ايـن    مـي  د و برخي ديگر را مورد غفلـت قـرار  ساز تر مي واقعيت را برجسته
از قضاياي بديهي خـود    آورد و همه امور را  مي ايدئولوژي واقعيات را به صورت يك نظم منطقي در

  .)120: 1377نصري، ( كند استنتاج مي
»دستور كار سياسي«در در اين وضعيت، انديشه سياسي غرب، 

 ي سياسـي هـا  متفاوت و كنش 1

بنابراين، . آيد اي از يك طرح و برنامه سياسي در مي شود و به عنوان جنبه متمايز به كار گرفته مي
خصلت بارز جوامعي كه در آنها انديشه سياسي غرب در چـارچوب مرزهـاي ايـدئولوژيك ترسـيم     

هـاي خـود و حتـي     شود، اين است كه كمتر امكان آشنايي عميق با فرهنگ، تـاريخ و انديشـه   مي
ترين حالت اگر جد و جهدي بـراي آشـنايي عميـق و خلاقانـه      بينانه در خوش. يابند ري را ميديگ

صورت گيرد، به واسطه فضاي غالب فكري و آن چه مد فكـري اسـت، بـه سـمت ابعـاد سـطحي،       
در چنـين  . آورد گي در شناخت به بار نمي يابد و حاصلي جز چند پاره مغشوش و ابزاري جهت مي

هاي  ديشه محمل و موضوعي ندارد، زيرا به واسطه فقدان تفكر انتقادي، چارچوبوضعيتي فكر و ان
فكري ارائه شده نه قرابتي با ميراث هويتي خويشتن خود دارنـد و نـه آن قـدر توانـا هسـتند كـه       

اين امر موجـب بحرانـي مضـاعف    . را بشناسند )غرب( بتوانند بر اساس تفكري تحليلي، هويت غير
  . گردد مي) دگر آگاهي( و ناتواني در شناخت ديگري) خود آگاهي( خت خودبست شنا در قالب بن

  

  ضرورت بازانديشي در رويكردها: سي انديشهشنا جامعه

خواسته يا ناخواسته حيات فكري ما ايرانيان در ارتباط با فضاهاي فكري متمايزي قرار گرفتـه  
كـه ميـان ذهنيـت و هويـت     رفت از پيامدهاي آن، تلاش در اين جهت است  است كه شرط برون

هاي هويتي ديگر نوعي تناسب و تعـادل روحـي و فرهنگـي برقـرار      ها و گفتمان خودمان و انديشه
اين امر در بر گيرنده فرايندي سهل و ممتنع است كه مستلزم اتخـاذ نگرشـي انتقـادي بـه     . كنيم

نحوه حضـور و   هاي ديگران و تلاش براي سامان دادن مجدد شيوه تفكر و مشخص نمودن انديشه
حضـور زنـده و زاينـده در عرصـه فكـر و انديشـه       . تفكر ما در ارتباط با پديدارهاي پيراموني است

معرفتي كـه  . شناختي است اي از آئين و انديشه نو و تأملي جدي در مباني معرفت نيازمند پشتوانه
ه انديشه عقلـي و  بتواند با فراگذشتن از مرزهاي شناخت سطحي پشتوانه فكري استواري را بر پاي

  . فلسفه سياسي با هدف تأسيس خودآگاهي و باز خود انديشي فراهم آورد

                                                 
1. Political agenda  
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در اين وضعيت با مددگيري از نوعي بازتابندگي در انديشه و رفتار، ذهن بـا مراجعـه دائـم بـه     
كنـد و بـا گـذار از     اش با جهان به درك جديدي دسـت پيـدا مـي    واقعيت و بازسازي مداوم رابطه

عالي به عنوان فاعل شناسا نحوه رابطه خود را بـا موضـوع شناسـايي تغييـر داده و در     موقعيت انف
ي خـويش و مسـير   هـا  بازانديشي به معناي تأمل فـرد در دانسـته  . گيرد مي موقعيت جديدي قرار

مـل دربـاره   أيابي به دانش است و منظـور از بازانديشـي در مطالعـه سياسـت ت     تحقيق او در دست
انديشمند يا پژوهشـگر  . ي سياسي استها ه و روش تحقيق و شناسايي پديدهچگونگي توليد نظري

كنـد، و بـه    هاي خود شـك مـي   بازانديش، رويكرد تفسيري و انتقادي به جهان دارد، دائم در يافته
تلاش براي فهم، تأمل در قدرت، ايدئولوژي و گفتمان، . نوعي عدم قطعيت در شناخت اعتقاد دارد

 هتن متني كه خود در ساختن آن نقش داشته است، بازتـاب اتخـاذ نظري ـ  و تلاش براي فرو شكس
   .)62-65: 1385معيني، ( بازانديشي در مطالعات سياسي است

شناسـي انديشـه    انـداز جامعـه   در اين شرايط ضرورت پرداختن بـه انديشـه سياسـي از چشـم    
فهـم دقيـق ابعـاد    جانبـه در صـدد    شناسي انديشه با نگاهي عميق و همه جامعه. شود احساس مي

تـر از همـه نگـرش     تاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصـادي و ايـدئولوژيك انديشـه سياسـي و مهـم     
و گشـوده شـدن    2نظريـه بازتـابي، پيامـد و برآينـد فلسـفه پساپوزيتويسـتي      . به آن است 1بازتابي
بـه طـور سـنتي بـه واسـطه      . اندازهاي جديد نظري در حوزه انديشه سياسي معاصـر اسـت   چشم
نظريه . مغفول بوداي  لاي رهيافت پوزيتيويستي، نظريه بازتابي در حوزه علوم اجتماعي نظريهاستي

و  )گـر  مشـاهده ( و تأكيد بر جدايي سوژه 3پوزيتيويسم با طرح انگاره نظريه به مثابه تناظر واقعيت
رچوب در چـا . در مطالعه جامعه، مانعي نظري بر سر راه تفكر بازتـابي بـود   )موضوع مشاهده( ابژه

هـا و طـرح پـژوهش،     رهيافت پوزيتيويستي تصور بر ايـن بـود كـه بـا كاربسـت مناسـب تكنيـك       
بـه طـور كلـي، انگـاره     . ، توصيف كنند4توانند جهان را همان گونه كه واقعاً هست پژوهشگران مي

، 7وفلـد ين( كـرد  توصـيف مـي   6را فرايندي بـدون سـوژه   5تناظري واقعيت، دستيابي به دانش معتبر

هـا و عملكردهـاي اجتمـاعي     بازانديشي در برگيرنده اين واقعيـت اسـت كـه انديشـه     .)3-2: 1991
اي  سـان خصلتشـان را بـه گونـه     شوند و بدين و در پرتو اطلاعات تازه اصلاح مي بازسنجيپيوسته 
جا كه در نگرش بازتابي به فهم و نقادي برآمده  از آن .)47: 1380گيدنز، ( سازند گرگون ميد اساسي

هويتي جايگـاه والايـي    -هاي فرهنگي  اي، ماهيت سوبژكتيو شناخت، و برساخته تضائات زمينهاز اق

                                                 
1. Reflexive 
2. Post-positivist philosophy 
3. Truth as correspondence 
4. as it truly is  
5. Reliable knowledge  
6. Process without a subject  

7. Neufeld  
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تواند بيش از هر الگوي ديگري ما را در رهايي از چرخه تقليد و تكـرار، و توليـد    شود، مي داده مي
اختي شن تواند تمهيد كننده خودآگاهي معرفت بنابراين، نظريه بازتابي مي. انديشه بومي ياري دهد

  .هاي بومي حياتي و بنيادين است بندي نظريه باشد كه براي توسعه صورت 1و سياسي
فهم معناي امـور،  ( تفسير ،)نگرش بازتابي با گذر از چهار مرحله شناخت درك موضوع مطالعه

كنكـاش دربـاره   ( خود انتقـادگري  ،)هاي خويش مشهود نپنداشتن موضوع مطالعه و شك در يافته
مراجعه دائم به واقعيت و بازسـازي  ( بازسازي/ و واسازي )ها و قواعد نادرستي رويهامكان درستي و 

در صـدد زايـش تـأملات و تفكراتـي      )مداوم ارتباط خود با جهان و دست يافتن به دركـي جديـد  
متقابـل محقـق   تأثير در اين چارچوب با در نظر گرفتن . آيد جديد در حوزه انديشه سياسي بر مي

هاي خـويش و تحـول مسـير پـژوهش فـراهم       آن، امكان تأمل فرد در دانستهبر پژوهش و عكس 
   .)61: 1385معيني، ( شود مي

  پيامد  هاي تأمل بازانديشانه مؤلفه

  درك موضوع مطالعه  شناخت
  هاي خويش فهم معنا و شك در يافته  تفسير

  ها و قواعد كنكاش درباره امكان درستي و نادرستي رويه  خود انتقادگرايي

  بازسازي/ سازيوا
مراجعه دائم به واقعيت و بازسازي مداوم ارتباط خود با جهان و 

  دست يافتن به دركي جديد

   
  :توان چنين برشمرد گيري از نگرش بازتابي در حوزه انديشه سياسي را مي پيامدهاي بهره 
اتخاذ  انديشه،شناختي  يكي از برآيندهاي تحليل جامعه: مند اي و موقعيت اتخاذ نگاهي زمينه. الف

گيري انديشه و نحوه تحول و تغيير آنهـا   مند در رابطه با چگونگي شكل اي و موقعيت نگاهي زمينه
يابد و هرگونه تعـين   تفكر به طور كلي و انديشه سياسي، در زمان و مكان خاص واقعيت مي. است

»مندي موقعيت«فكري به واسطه 
به خود بر موقعيت پذيرد كه به نو هايي صورت مي در درون افق ،2

در اين چارچوب، وجوه مختلف تفكر و كـنش، برآمـده از   . كند زماني و مكاني مشخصي دلالت مي
رونـد كـه لازمـه فهـم ابعـاد و       جهان اجتماعي ـ فرهنگي و تاريخي مشخصي به شـمار مـي     زيست

بـه   هـا  انديشـه . نگري تجويزي، توجه به همين بسـتر اجتمـاعي اسـت    ماهيت آن و رهايي از كلي
هاي خاص هـر فرهنـگ مـورد توجـه قـرار       خود، بايد در ارتباط با ويژگي 3واسطه محتواي ارزشي

بنـدي   خـود بـه شـكل    »هـاي  هـاي دلالـت   نظـام «را كه با ترسـيم   »هاي فرهنگي پارادايم«گيرند و 

                                                 
1. political and epistemological self-consciousness  
2. Situational 

3. Normative Connotations 
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از ايـن   .)90: 1996 ،1گـي  برگ، بـه نقـل از هـال و دو   س ـگرا( رسانند، شناخت اي خاص ياري مي انديشه
سـازي رايـج    ها و قطبـي  زني نگر، فارغ از برچسب جانبه كاوانه، همه توان به تحليلي ماهيت نظر ميم

مقصـود فراسـتخواه از جملـه    . هـاي تفكـر دسـت يافـت     با هدف تأمل و ارزيابي انتقادي در شـيوه 
ديني : سرآغاز نوانديشي معاصرنويسندگاني است كه با محور قرار دادن چنين رويكردي در كتاب 

گيري نوانديشي دينـي و غيـر دينـي را در     هاي فكري شكل كوشد زمينه مي ،)1377( غير ديني و
  .هاي سياسي غرب مورد تجزيه و تحليل قرار دهد مواجهه با انديشه

  

 نكته مهمي كـه در ارتبـاط بـا نگـرش بازتـابي     : محور و هدفمند به انديشه سياسي نگاه هويت. ب
ايدئولوژيك به سمت  -گرا مبين چرخش از نگرش صرفاً تاريخ وجود دارد، اتخاذ راهبردي است كه

گرايـي،   گرايـي، عـام   تـوان بـا نقـد تقليـل     از اين منظر مـي . محور است هاي هويت علايق و دغدغه
، به طرح نوعي استراتژي چنـد وجهـي در راسـتاي     ها نگري در تحليل انديشه گري و كليت انتزاعي

در ايـن  . هـويتي خـاص آنهـا بـر آمـد      -مبـاني فرهنگـي   هاي سياسي جديد بـر پايـه   فهم انديشه
يابي آنها در بسـتري   ي ساخته شده از طريق فهم نحوه هويتها شود تا هويت مي چارچوب، تلاش

گيرد كه بتواند بـر پايـه اسـتلزامات     اي محور قرارمي در نتيجه انديشه. خاص مورد توجه قرار گيرد
بروز كنش جمعي را براي دستيابي به اهـداف مـورد    معنايي، اشتراكات و تمايزهاي هويتي زمينه

   .دسازنظر فراهم 
يـافتن از   اين فرايند به خودي خود، به معناي نوعي تعلق و اتصاف است كـه ضـرورت آگـاهي   

يابي و هدفمندي در اين چارچوب، ناظر بر فرايندي  هويت. گيرد هاي بومي را مفروض مي موقعيت
نگري، نقد و تحليل، و تمايزبخشي بـه كـار    گرايي هويتي، بومي تواند در راستاي خاص است كه مي
شـود تـا بتـوان بـه نحـوي       بنابراين، رويكرد بازانديشانه به انديشه سياسي موجب مي. گرفته شود

يكي از . هاي موجود نگريست هاي بومي به مسائل و دغدغه انداز نيازها و نگرش هدفمند و از چشم
باشـد كـه در    كند، رضا داوري اردكـاني مـي   خط سير را دنبال مينويسندگاني كه تا حدودي اين 

هـاي   نمايـد زمينـه   تلاش مـي ) 1375( غرب و بحران هويت در ايران معاصربرخي آثار خود نظير 
همچنـين، فرهنـگ   . محور انديشه سياسي فـراهم نمايـد   نظري لازم را براي بحث و بررسي هويت

تـلاش كـرده   ) 1376( ردورزي سياسـي و هويـت مـا   در خ: ها معركه جهان بينيكتاب رجايي در 
 زمينـه بحـث و بررسـي انتقـادي     ،محور بـه انديشـه سياسـي    ريزي نوعي نگاه هويت است تا با پي

  .اسلامي با انديشه سياسي غرب را فراهم نمايد -يانديشه ايران
  

                                                 
1. Hall and du Gay  
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 اي ينـه گيـري از روش تحليـل بازانديشـي، زم    بهـره : هاي معنادار در انديشه سياسي فهم كنش. ج
هـاي اجتمـاعي وجـود     هاي معنابخشي كه در متن كـنش  آورد تا با درك الگوها و انگاره فراهم مي

را مورد شناسـايي قـرار داد و دريافـت كـه چگونـه نحـوه        »ساختارهاي معنايي نهفته«دارد، بتوان 

 دار اعمـال  متفكـر بازانـديش، بـه نقـش معنـي     . يابد خاصي از انديشه و عمل سياسي محوريت مي
پـردازد كـه طـي آن     اي مـي  ها در زندگي سياسي توجه دارد و به تحليل شـيوه  اجتماعي و انديشه

هـاي سياسـي    دهند و بر فعاليـت  هاي معنايي، فهم انسان از نقش خود در جامعه را شكل مي نظام
   .)84: 1999، 1تورفينگ( گذارد ميتأثير آنان در مقطعي خاص 

عملكردهـا  ( ها و اشكال نمادين ها، ارزش اي از معاني، نگرش انديشه سياسي در بردارنده مجموعه
ها، منشوري اسـت كـه    ها و نگرش فرهنگ، به عنوان چارچوب اصلي ايجاد انديشه. است) و ساختارها

كننـد و از سـه بعـد اساسـي      آن با محيط مادي و معنوي خود ارتبـاط برقـرار مـي    طريقاز ها  انسان
اي با نشان دادن نوعي  هر انديشه. شود تشكيل مي )8- 9: 1967ارسونز، پ( ها، و عواطف ها، ارزش واقعيت

 - هـاي سياسـي   در عرصه كـنش را ادراك از يك هنجار فرهنگي، اين قابليت را دارد كه نوعي شالوده 
هـاي ويـژه    ، ساختارهاي معنـابخش و سـنت  رس دستاجتماعي بر پايه مواد و مصالح فرهنگي قابل 

هاي مثبـت و پايـدار در فرهنـگ، مـذهب يـا       فردي كه قادر به يافتن ارزش«در مقابل، . خود بنا نهد

چنين فردي كه از در هم ريختگي هـويتي رنـج   . ريزد هايش به هم مي آل ايدئولوژي خود نباشد، ايده
هـايي شـود كـه بـه      هاي گذشته خود را بازيابي نمايد و نـه صـاحب ارزش   تواند ارزش مي برد، نه مي

  .)134: 1364، هورناي( »ريزي نمايد دانه براي آينده طرحكمك آنها بتواند آزا

گرايانـه قـادر بـه     گرا و تجربـه  هاي عيني هاي پوزيتيويستي كه با ترسيم ديدگاه برخلاف نظريه
هاي اجتماعي نيستند، نگـرش بازتـابي مـا را     معنوي در جنبش -هاي فرهنگي فهم عناصر و مؤلفه

هاي معنـادار را در مـتن زنـدگي و كردارهـاي      ها و كنشكند تا حضور فرهنگ، نماد راهنمايي مي
رو، انديشه سياسي را بايد در ارتباط با سازوكارهاي خاطرات جمعي،  از اين. سياسي ناديده نگيريم

سياسـي هـر جامعـه     -هاي اجتماعي ها و رمزها و نمادها، و زمينه هاي نمادي، نظام نشانه سياست
آورد كه افـراد از طريـق آن    هايي را فراهم مي زها و موقعيتاندا انديشه سياسي چشم. تحليل نمود

ي هـا  ، تصورات، نمادها و نظامها گويند و جامعه و زندگي روزمره را بر اساس زبان، نشانه سخن مي
هـايي   ها، معاني اجتمـاعي و برسـاخته   انديشه .)255: 2005 هادرينگ،( بخشند مدلولي آن سامان مي

هايي از درك و تفاهم جمعـي را پـيش روي افـراد     هستند كه روش هايي خاص برآمده از موقعيت
اي با خصلت فرهنگي و معناسـاز دانسـت كـه از طريـق      انديشه را بايد به عنوان پديده. گذارند مي

را بايسـت الگـوي زبـاني و معنـايي آنهـا       مي نمادها و قواعد هنجاري خاصي، ساخت يافته است و

                                                 
1. Torfing  
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هـا،   اي اجتماعي است كه واجـد نشـانه   ، انديشه سياسي برساختهاز اين منظر. مورد توجه قرار داد

اسـلام،  سيد علي مير موسـوي در كتـاب    .)18-25: 1982پشو، ( هاي نمادين است رمزگان و كنش

  .تا حدودي به چنين رويكردي نزديك شده است) 1384( سنت و دولت مدرن
زبـان شـناختي و اجتمـاعي     -نگـي ها نيز تاريخي دارند و همانند هر پديده فره هذا، انديشه مع

بنابراين، انديشـه سياسـي مبتنـي بـر نـوعي نگـرش       . ديگري در معرض تحولات بنيادين هستند
است كه بر اساس آن، امكـان تحليـل سـاختارهاي ژرف سياسـي      )8: 1998گود و ولـودي،  ( فرهنگي

هـا و تحـولات آن را    يرساند تا از اين رهگذر بتواند دگرديس شود و به آدمي مدد مي پذير مي امكان
ي فرهنگـي، بـه توليـد مفـاهيم جديـد، اشـكال جديـد        ها نمادها و نشانه. مورد كندوكاو قرار دهد
هـاي انديشـه سياسـي     ها و واقعيت هاي جديد تفكر و كنش، و فهم نگرش زندگي اجتماعي، روش

   .)257: 1997، نركا: ك.ر( رساند ياري مي
   

  ي تمايز و تفاوت ها توجه به سياست

مـا هويـت   . احساس متمايز بودن از ديگران، نيازمند وجود مرزهاي كم و بـيش پايـدار اسـت   
 كنـيم و فضـايي دوگانـه    فكري خود را از طريق تمايز مرزهاي هويتي خود با ديگران ترسـيم مـي  

نمـائيم كـه اغلـب بـا      ايجاد مي... غير بومي، و/ غير خودي، بومي/ نظير خودي )تقابلي/ گرايانه هم(
ها وجود نداشت،  اگر اين تفاوت. گذاري و سلسله مراتب بخشيدن به ماهيت آنها همراه است ارزش

هويـت  . هـويتي خـود را بازيـابيم    –بسته موجوديت فكـري   ما نمي توانستيم به طور متمايز و هم
را  هـا  براي تبيين و استقرار الگوهاي رفتاري خود نيازمند تفاوت است و هر گفتمان فكري، تفاوت

 كند تا بتواند از قطعيـات و مسـلمات خـود دفـاع كنـد      تبديل مي »غيرِخودي«يا  »ديگري«ك به ي

   .)2: 2002، 1كانلي(
رساند كه  مي خاص ياري انداز چشمهاي تمايز و تفاوت، به ترسيم نوعي بينش و  طرح سياست
ارتبـاط و   ، ابعـاد و زوايـاي انديشـه بـومي را در    »شناختي موضعي معرفت«توان از  بر اساس آن مي

 ـ  بخشي به انديشه در واقع، هويت. شكل داد) غير بومي( »ديگري«تمايز با انديشه  ه ها و كردارهـا، ب

اهميت تفاوت و تمايز در طرح و نقشه انديشـه  . است »مناسبات تفاوت«جزو بلافصل نظام  تضرور

تفسـير  سياسي در اين است كه هر فـرد يـا جامعـه بـه دنبـال آن خواهـد بـود تـا بـا توضـيح و           
هايش را در تمايز با ديگران بنيـان نهـد    هاي موثق در توضيح و تفسير كيستي خود، ارزش پارادايم

ايـن سـخن بيـانگر ايـن واقعيـت      . كندو ديگران را بر پايه نقشه شناختي خود تعريف و شناسايي 
 فكـري در نظـر   -هـاي هـويتي   گيـري مرزبنـدي   ها را در شكل است كه همواره بايد اهميت تفاوت

                                                 
1. Connolly  
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كوشيده ) 1383( رويارويي فكري ايران با مدرنيتكتاب به عنوان نمونه، فرزين وحدت در . داشت
است تا با بررسي نظام فكري مدرنيته و انديشه سياسي متفكران ايراني نوعي رويكـرد مبتنـي بـر    

  .ريزي نمايد تمايز و تفاوت را پي
 و »خـودي «ياسـي و ضـديت ميـان    بخش از طريق ايجاد مرزهاي س هاي هويت از اين رو، انديشه

تفاوت و تمايز در طرح نقشه و هويت سياسي به اين معنا است كه هـر  «. گيرند شكل مي »غيرخودي«

گيبينـز و  ( »يش را در تمايز با ديگران بنيان نهـد ها به دنبال اين خواهد بود تا ارزش »جامعه«يا  »خود«

»نقشـه شـناختي  «با ترسيم نـوعي   هويتي - در واقع، هر دستگاه فكري .)13: 1381، بويمر
نحـوه  بـه   ،1

توانند نحوه ارتباط خود را بـا جهـان    بهتر مياين راه بخشد و افراد  ميارتباط و تعامل با ديگران معنا 
هاي خاصـي را در جهـان اجتمـاعي    انـداز  چشـم هـا بـراي مـا     از اين منظر، انديشه. پيرامون دريابند

   .شويم ي جهان و شناخت ديگران نائل ميساز به مفهومنمايند كه از طريق آن  مشترك ايجاد مي
  

  گيري نتيجه

هـاي   نظـري لازم، ضـرورت عطـف نظـر بـه زمينـه       مقـدمات در اين مقاله تلاش شد بـا ارائـه   
روش . گيري از روش بازتابي مـورد توجـه قـرار دهـيم     شناسي انديشه سياسي در پرتو بهره جامعه

آيـد تـا از    هاي دروني هر تفكر در صدد بر مي صر و مؤلفهبازتابي، روشي است كه با تبارشناسي عنا
اجتماعي همان تفكر به بررسي مرزهاي هويتي آن مبادرت ورزد؛ نه آن كـه بـا نگـاهي     انداز چشم

نگارانـه و يـا ايـدئولوژيك     هـايي تـاريخ   بر اساس مفـروض  ها را صرفاً گرايانه، همه انديشه عام و كل
گـري و   گرايـي، انتزاعـي   گرايـي، عـام   ن اين ديدگاه بـا نقـد تقليـل   طرفدارا. ارزيابي و تحليل نمايد

توجه به مباني اجتماعي، فرهنگـي، تـاريخي،    با( نگري، به طرح نوعي استراتژي چند وجهي كليت
شود تـا   از اين رو تلاش مي. آيند هاي سياسي بر مي هاي انديشه در جهت فهم پيچيدگي ،)سياسي

بـه تعبيـر بهتـر،    . سي در بستري خاص مـورد توجـه قـرار گيـرد    هاي سيا يابي انديشه نحوه هويت
هـا را بـه عنـوان     دهد تا چگونگي پيدايش، بسط و تحول انديشه مي كاربست اين روش، ما را ياري

  .هاي هويتي، درك نماييم سازنده معاني و كنش
هـاي سياسـي از درون فراينـدهاي     در چارچوب روش بازتابي، تصور بر اين اسـت كـه انديشـه   

نظر به . آورند هاي اجتماعي، فرهنگي سياسي ريشه دارند، سر بر مي شناختي كه اغلب در موقعيت
و كردارهـاي سياسـي، لازمـه ارائـه      هـا  ماهيت فرهنگي هويت و اهميت يافتن معنا در متن كنش

هايي است كه بتوانند بـا اتخـاذ رويكـردي     گيري از روش فهمي دقيق و همه جانبه از انديشه بهره
در واقع، از آن جـايي  . هاي اجتماعي بروزيافته دست يابند انتقادي به كنُه معاني و كنش/ يريتفس

                                                 
1. Cognitive Map  



 ... تمشه، شماره ينظر استيسپژوهش  / 20

هاي تـاريخي، فرهنگـي، و اجتمـاعي خـاص      اي در ارتباط با مؤلفه كه در روش بازتابي، هر انديشه
شـود تـا بتـوان فـارغ از هـر نـوع        گيرد، اين فرصـت فـراهم مـي    خود مورد فهم و ارزيابي قرار مي

از ايـن رو،  . هاي برآمده از آن در مـتن كردارهـاي سياسـي پرداخـت     داوري به واكاوي هويت شپي
هاي سياسـي را در ارتبـاط بـا سـازوكارهاي خـاطرات       روش بازتابي اين قابليت را دارد كه انديشه

سـي  ي اجتماعي ـ سيا ها ها، و در ارتباط با زمينه واره ها و رمزها و عادت جمعي، نمادها، نظام نشانه
  . هر جامعه تحليل كند

نـاتواني در ارائـه   ( هـايي نظيـر بحـران متـون     ها و چـالش  بست به رغم كاربست اين نظريه، بن
، )ناتواني در تبيـين و تـدقيق مفـاهيم   ( بحران مفاهيم ،)هاي تئوريك بومي در حوزه انديشه بنيان

روي مـا خواهـد    پـيش  )اندازهاي راهبردي منطبق با اهـداف  ناتواني در ترسيم چشم( بحران عمل
  . هايي نمود جويي ها نيز چاره هاي بعدي براي عبور از اين بحران بود و بايد در پژوهش

هاي فكري متفاوت، بر ايـن نكتـه تأكيـد دارد     نويسنده مقاله حاضر، با تأكيد ضرورت فهم افق
و نيازهـاي  هـا   هـاي تـاريخي متفـاوت و خواسـته     هاي غرب بر آمده از موقعيت و زمينه كه انديشه

هـاي مختلـف در كشـور مـا      مشكلي كه غالباً به واسطه طرح نظريـه . برآمده در جوامع ديگر است
گـردد كـه بـدون     ها بـازمي  شمول طرفداران اين انديشه به ادعاهاي جهان تر بيشپديد آمده است، 

ين معنا كه به ا. آيند هاي تاريخي و فرهنگي جامعه ما، در صدد كاربست آنها بر مي توجه به زمينه
هـاي اجتمـاعي ـ سياسـي ظهـور       ها، بدون در نظر گـرفتن مقـدمات و زمينـه    حاملان اين انديشه

هـا را فـارغ از    نماينـد تـا ايـن انديشـه     هاي سياسي در جوامع پساصنعتي غرب، تلاش مـي  انديشه
در . صـورت تجـويزي كـار گيرنـد     شناختي ـ تاريخي، بـه   هاي جامعه هاي مبتني بر روش محدديت

هـاي منـدرج در    ي منتزعي است كه انديشـه ها لي كه جامعه ما داراي هويتي متمايز و خصيصهحا
  .هاي سياسي در غرب دارد متن كردارهاي آن كمتر تناسبت و سنخيتي با انديشه

  



  21/  ... :پردازي و ضرورت توليد انديشه بومي ينگاري، ايدئولوژ تاريخ 
  

  منابع

  .تهران، آگه ترجمه فرهنگ رجايي، هاي سياسي، فهم نظريه )1387( سپريگنز، توماسا
 .سمت ،تهران ،سوم ،ترجمه مسعود صادقي ،پژوهي درآمدي بر تاريخ) 1386( استنفورد، مايكل

 .انتشارات علمي فرهنگي ،تهران ،فلسفه سياسي چيست؟ ترجمه فرهنگ رجايي) 1373( اشتراوس، لئو
 .مركز ،هاي سياسي، ترجمه محمد قائد، تهران اي بر ايدئولوژي مقدمه) 1385( اكلشال، رابرت و ديگران

 .سخن ،تهران ،فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت) 1340( آدميت، فريدون
 . پيام ،تهران ،فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران) 1355( آدميت، فريدون

  در ،7نصر االله صالحي، ماهنامه تاريخ اسلام، شماره  ، ترجمه)1( ديگران، تاريخ و فلسفه تاريخ بركلي ادينس و
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=84249&LanguageID=1  

 .ني ،تهران ،هاي ماركسيستي انديشه ،هاي سياسي در قرن بيستم تاريخ انديشه) 1376( بشيريه، حسين
 ،تهران ،كاري هاي ليبراليسم و محافظه انديشه ،هاي سياسي در قرن بيستم ديشهتاريخ ان) 1376( بشيريه، حسين

 .ني
 .خوارزمي ،تهران ،ترجمه احمد آرام ،فقر تاريخيگري) 1373( پوپر، كارل

 ،سوم ،ان ايران با دورويه تمدن بورژوازي غربگر انديشهي ها نخستين رويارويي) 1378( حائري، عبدالهادي
 .اميركبير ،تهران

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي ،تهران ،بيدارگران اقاليم قبله) تا بي( كيمي، محمدرضاح
در رويارويي فرهنگي ايران و غرب  ،)گفتگو( غرب و بحران هويت در ايران معاصر) 1375( داوري اردكاني، رضا
 .سروش ،تهران ،در دوره معاصر

شركت احياء  ،تهران ،ي و هويت ما ايرانياندر خردورزي سياس ،ها معركه جهان بيني) 1376( رجايي، فرهنگ
 .كتاب
 .80 -89، آذر و دي، صص32مفيد، شماره ، ترجمه احمد بستاني، نامه»ايدئولوژي و اتوپيا«) 1381( ريكور، پل

 .نگاه معاصر ،اي بر نظرية انحطاط، تهران ديباچه) 1384( طباطبايي، جواد
  .نگاه معاصر ،جدال قديم و جديد، تهران: اروپاتاريخ انديشه سياسي در ) 1382( طباطبايي، جواد

 .دانشگاه تهران ،تهران ،دوم ،بنياد فلسفه سياسي در غرب) 1351( عنايت، حميد
  .نو، تهران، گام  منصور انصاريسياست پست مدرنيته، ترجمه  )1381(و بوريمر  آر.، جانگيبينز

 .مركز ،تهران ،دوم ،ترجمه محسن ثلاثي ،پيامدهاي مدرنيت) 1380( گيدنز، آنتوني
  .ني ،ليبرال دموكراسي مقتدر، تهران: در دفاع از سياست )1386( مرديها، مرتضي

  .دانشگاه تهران ،تهران ،هاي جديد در سياست سي نظريهشنا روش) 1385( معيني علمداري، جهانگير
 .نو طرح ،تأملي در مدرنيته ايراني، ترجمه جلال توكليان، تهران) 1384( ميرسپاسي، علي

 .ني ،تهران ،اسلام، سنت و دولت مدرن) 1384( مير موسوي، سيد علي
 .120صص ،بهار ،7قبسات، شماره ،»نسبت دين با ايدئولوژي«) 1377( نصري، عبداالله

 .ققنوس ،تهران ،ترجمه مهدي حقيقت خواه ،رويارويي فكري ايران با مدرنيت) 1383( وحدت، فرزين
 .ققنوس ،فر، تهران هاي مدرن سياسي، ترجمه مرتضي ثاقب يايدئولوژ) 1378( وينسنت، اندرو

 .دانشگاه صنعتي شريف ،تهران ،عقل در تاريخ، ترجمه حميد عنايت) 1356( هگل، گئورك ويلهم فريدريش
  .پنجم، تهران، بهجت تضادهاي دروني ما، ترجمه محمدجعفر مصفا،) 1364(هورناي، كارن 
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ترجمه محمد رفيعي  ،از ليبراليسم تا بنيادگرايي ،هاي سياسي ئولوژيدرآمدي بر ايد) 1383( وود، اندرو هي
  . المللي وزارت امور خارجه دفتر مطالعات سياسي و بين ،مهرآبادي، تهران
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